
زينت سادات جعفري

يك فرسخ دورتر از مدينه، «صريّا» سمانه را در آغوش گرفته و سمانه «تو» را...!
ــايه بركت و مهربانيت آرام گرفتند... كه زمين  ــنبه بود، پانزدهمين روز از ماه ذي الحجه كه دنيا و اهل آن در س سه ش

فرصت يافت چهل و يك بهار در هواي تو تنفس كند.
ــجاعت و سخنوري اميرمؤمنان، علي، عبادت و بندگي  ــت؛ همنام اجداد پاكت... چرا كه ش پدر نامت را علي گذاش

علي بن حسين و كمالات و تدبير علي بن موسي الرضا در تو بود...
ــن اول، امام كاظم، و علم و حلم ابوالحسن دوم،  ــهامت و صبر ابوالحس ــن... زيرا يادآور ش ــد ابوالحس كنيه ات ش
ــدام بيانگر يكي از صفات والاي  ــت كه هر ك ــمان وجودت لبريز از لقب هاي زيبايي اس حضرت رضا، بودي! آس

توست: نقي، هادي، امين، طيّب، فقيه، مؤتمن، متوكّل، عالم و...
از هيچ گوشه زندگي ات نمي توان چشم پوشاند؛ كه هر ثانيه و ساعتش درس ها در بغل دارد و نوري است تا بي نهايت 

بندگي يك انسان، آن هم براي انسان اين روزگار سنگ و صنعت!
هشت سالگي براي من اهل خاك، دوران شيطنت و بچگي است، اما براي تو و بلنداي روحت آغاز امامت بود. جسم 

هشت ساله ات روح معنوي و تربيت يافته الهي را با خود داشت.
خيلي عجيب نيست اگر بتوان كتاب ها از تو، معجزات و كرامت هايت نوشت، كه در مكتب شما ناممكن وجود ندارد!

*
ــكونت داشت و نزد سرپرست خود،  ــيد. آن هنگام امام هادي در مدينه س ــهادت رس امام جواد در بغداد به ش

ابوزكريا بود. ناگاه امام هادي اندوهگين شد و به گريه افتاد!
ــه مي كني؟» امام فرمود: «در  ــيد: «چرا گري ــد، با صداي بلند گريه كرد و بعد بيرون آمد. ابوزكريا پرس ــه ش وارد خان

همين لحظه پدرم فوت كرد.»
حاضران پرسيدند: «چه كسي اين خبر را به شما داد؟»

فرمود: «از عظمت خداوند، چيزي در وجودم وارد شد كه قبلا آن را نمي شناختم، دانستم كه پدرم درگذشته است.»
*

مهرباني، علم و بزرگواري سيره و روش زندگي شماست...
ــان به تپش مي افتد... و زندگي دوباره  ــت مي آيد، چيزي انگار درون دل م ــن كه به ميهماني حضورِ آرامش بخش زمي

آغاز مي شود همپاي ثانيه هاي ولادتت!
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